
  

 پیمان مواخات
 (*)روح الله بھرامى

 80 زمستانـ  8فصلنامه تاريخ اسلام ـ شماره 

به بررسى و تحلیل بینش اخوانى و آيین بــرادرى , مقاله حاضر كه مقدمه اى است بر شكل گیرى پیمان برادرى در مدينه

نقش اين , اسلامى در صدر اسلام مى پردازد و تلاش داشته ضمن بررسى مبانى فكرى و فلسفى انديشه اخوت دينى

براى تإمین اين منظـور موضـوع . بینش و نگرش وحیانى را در ايحاد وحدت در پیكره اجتماعى جامعه صدر اسلام بیان كند

سیره و عمل پیامبر در ارتقاى بینش اخوانى ـ نسبى جامعه عرب به سطح اخوت دينى و , فراخوانى قرآن به اخوت دينى

یامبر بـراى ايجـاد پیونـد بـرادرى )) الاخوه فى نسب((فاصله گرفتن از تعصبات خونى و نژادى  ھاى پ شويق  و تبلیغات و ت

 .میان مسلمانان را مورد بررسى قرار مى دھد

 

 الاخوه فى نسب, پیامبر, قرآن, پیمان اخوت, بینش اخوانى: واژه ھاى كلیدى

 فلسفه برادرى در اسلام
خالق ھسـتى بلكـه بــه  حد و توانـاى  خالق وا اسلام منادى توحید است و توحید در اسلام نه تنھا به مفھوم اعتقاد بـه 

برادرى  علام  با ا قط  ناى كامـل توحیــد ف مفھوم توحید در پیكره اجتماع عظیم انسان ھا با ھمه تفاوت ھاىشان بود و مع

ینى پیـدا مـى كـرد كرد خداگرايانـه مصـداق ع قع تحقـق انديشـه . میان جامعه اسلامى و اجتماع بشرى با يـك روي در وا

حدى  ست و از روح وا كه انسـان از منشـا واحـدى ا توحیدى در صورت اجتماع بشرى احسـاس و درك ايـن انديشـه بــود 

مى كـرد كـه . جنبش و حركت يافته و از پیكره واحدى خلق شده است یدا  اين وحدانیت زمانى صورت تكـاملى خـود را پ

صداق  انسان ھا اين احساس را اجتماعى كنند و در سايه اعتقاد توحیدى در جمع برادران ايمانى و موحد درآينـد و بـه م

نى ) 1...))(انما المومنون اخوه (( در حلقه اجتماع انسان ھاى مومن ھمه را برادر خويش بدانند و براى نجات برادران ايما

منادى و مروج نوعى بینش است كه در آن ھمه كینه , اين گونه برادرى. و خدايى خويش از ھیچ تلاشى فروگذارى نكنند

قق , جھل ھا, نفرت ھا, ھا براى تح سلامى  حق كشى ھا و نابرابرىھا كنار گذاشته مى شود و ھمه مـردم در جامعـه ا

ستمگرانه را از  ھاى موھــوم طبقـاتى و امتیـازات  بت  اجتماعى برادرانه تلاش مى كنند كه در آن برابرى و عدالت تمـام 

ضادھا ھا و تفرقـه ھـا و ت , روى كره خاكى و صفحه زندگى اجتماعى نیست و نابود مى كنــد و بــا حـذف دوگانـه گرايـى 

يان و پـر . وحدت و يكتايى را نويد مى دھد ھاى بـى پا اين بینش بر خصومت ھا و ستیزه گرىھا و سركشى ھـا و جـدال 

سول. ملال اجتماع انسان ھا خط بطلان مى كشد ) ص(تجلى زيبايى اين بینش اجتماعى را بايستى در سیره حضرت ر

مل . و عصر طلايى اسلام جسـت وجـو كـرد سفى در صـحنه ع نش فل با چنیـن نگـاه و چنیـن بی ندك زمـانى  یامبر در ا پ

بش . اجتماعى تصويرى به يادماندنى از برادرى اسلامى ترسیم كرد يكتايى اعتقادى و اجتماعى كه حضرت رسول با جن

سرى و , الھى خويش ترويج كرد يل متعـددى كـه تمامـا در خود يه نشـین و قبا عراب باد توانست در میـان اجتمـاعى از ا

ــد ــابرادرى بودن ــابرابرى و ن ــتمگرى و ن ــى و س ــرى و برادركش ــد, ســتیزه گ ــاد كن ــات ايج ــت و مواخ ــه الف و روح ) 2.(روحی

غــارت و تبعیـض را در صــحنه اجتمـاعى و جغرافیــايى انســانى و سیاســى , قتــل, تنــافر, تفرقــه, انحصـارگرايى قبیلـه اى

عربستان بزدايد و شرك را به توحید مبدل سازد و شرك نه تنھا در مراتب اعتقادى بلكه در مراتب اجتماعى جـاى خـود را 

از اين رو نداى برادرى پیامبر اسلام درصدد بود كه شرك اجتماعى را بـه توحیـد اجتماعـى . به وحدانیت و يكسانى بدھد

سط و  ـ اجتمـاعى ق قادى  ید اعت سايه توح ساخته و در  مراه  مبدل كند و آن را با عقیده به توحید اعتقادى و ايمانى ھ

 .عدالت اجتماعى را كه ھدف رسالت الھى پیامبران است محقق سازد

سلام صحنه عمـل , پس جھان بینى توحیدى و اجتماعى حضرت رسـول و آيیـن ا یدى ــ اجتمـاعى در  منـادى نظـام توح
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اجتماعى است تا با ايجاد جامعه اى برادروار و برابروار قطب ھاى طبقاتى و امتیازات ناحق و ناشايسـته زمـان را در ھـم 

 .بريزد و زيربناى اجتماعى ـ اقتصادى جھان و جوامع نابرابر را با شعار توحید اعتقادى ـ اجتماعى دگرگون سازد

برادرى اعلام ماھیت يكنواخت و سرشت متوازن و صداى يكتاى ھمه انسان ھا است و اعلام اين اصل است كه انسـان 

كه بــراى  ھا با ھم ھستند و ھمه انسان ھا با ھمه رنگ و صورت ھا و شكل ھـا و انسـاب و قبايــل و اقـوام و نژادھـايى 

شته اى , خويشتن واحد متصور شده اند ند ر ین خداو ھمه از يك منشا و ريشه اصیل واحد و يكتاى الھى انـد و حبـل مت

 )3.(نامريى در تاروپود ھمه انسان ھا دمیده است كه با توسل به آن وحدانیت خويش را مى يابند

نا و فلسـفه نـوى درانـدازد كـه الگـوى  ییر داده و مب گار را تغ قى بشـر آن روز در واقع پیامبر آمد تا با شعار برادرى طـرز تل

جودى  باره فلسـفه و زندگى اجتماعى و بینش اجتماعى ـ الھى انسان ھا باشد و ديدگاه فلسفى انسان آن عصـر را در

سى و  ستى شناسـى و خداشنا انسان متحول سازد و مبناى انسان شناسى نوى را پايه گذارى كند كـه ريشـه در ھ

خدايى در خلـق . توحید اعتقادى دارد به لحـاظ خلقـت و اراده  شإ ھـم  ين من شإاند و ا يك من اين كه انسان ھا ھمه از 

برى و . ستى و ھم به لحاظ حیات اجتماعى در صحنه عمل اجتماعى و سیاسى تجلى كندانسان و ھ بـرادرى مبلـغ برا

 .ستمگرى و فاصله اجتماعى و طبقاتى و نژادپرستى و برترىجويى نژادى, ھمطرازى انسان ھاست و ضد انسان كشى

ندان . ھمه انسان ھا از نگاه اسلام و پیامبر از يك منشإ خدايى و قدسى اند و از يك كل واحد تنیــده شـده انـد مه فرز ھ

تنھا چـیزى . و اعتقاد به اراده الھى و تحقق آن اراده بر روى زمین و امانت دارى الھى برعھده بشر است) 4(آدم و حوايند

آن جزء از اراده انسانى است كه او را به جاى اين كه به اتصال منبـع واحـد , كه سبب انشعاب و افتراق و نابرادرىھا شده

ـ بـه  ھى  ـ بـرخلاف آن سرشـت ال شاند  شمه بـرادرى بك سوى سرچ الھى و توجه به منشإ واحد خلقت انسانى و به 

. سوى خلاف آن جھت قدسى گام برداشته و از وحدانیت اجتماعى ـ اعتقادى به شرك اجتماعى ـ اعتقادى مى كشاند

عوت مـى كنـد قاد و عمـل د ید در اعت سوى توح به  . اسلام منادى مبارزه با شرك اعتقادى ـ اجتماعى است و جاودانه 

 .دعوت به برادرى در سنت حضرت رسول از ھمین جا نشإت گرفته است

 

 قرآن و فراخوانى به اخوت اسلامى
شإ و ريشـه در  تاريخى اش من مام دوران حیــات  اعمال و رفتار و سلوك پیامبر و عملكـرد سیاسـى و اجتمـاعى وى در ت

ھم عمـل . وحى الھى داشت و پیمان برادرى و تفكر اخوانى وى برگرفته از تعالیم خدايى و آموزه ھاى قرآنى بود بـراى ف

تاريخى و سیاسى و اجتماعى پیمان اخوت و تبلیغات حضرت رسول به سوى برادرى و برابرى در دوران پیش از ھجـرت و 

 .توجه به متن مقدس قرآن كريم و آموزه ھاى قرآنى در اين باب اھمیت فوق العاده دارد, پس از آن در مدينه

به عنـوان  شاره دارد و ايـن مسـإله را  خداوند در آيات متعددى در قرآن كريم به مسإله اخوت و برادرى دينى مسـلمانان ا

ترويج و  حدت و  ھترين راه و فاق يـاد مـى كنـد و ب يكى از محورىترين عوامل در توسعه اتحاد و مبارزه با ھرگونه تفرقه و ن

ند كـه  تبلیغ آن را وحدت براساس برادرى دينى و اخوت اجتماعى ـ اعتقادى مى داند و آن را نعمتى عظیم قلمداد مى ك

نى و طاقـت فرسـاى قومـى , قبیلـه اى, جامعه مسلمانان را از گسست و پراكندگى و وحشت و تنھايى و نزاع ھاى درو

صارى و  نژادى و برترىجويى ھاى بى محتوا نجات داده و به راه وحدت و اتحاد سوق داده و مفھوم برادرى را از ماھیت انح

 .بدان مى پردازد, انسانى و قبیله اى آن خارج ساخته و از منظرى والاتر كه تمام سطوح و مراتب آن را طرح مى كند

ندھاى , در جامعه جاھلى عرب پیش از اسلام آنچه از برادرى منظور بود برادرى نسبى و سببى بود و نسـب واحـد و پیو

ندين بــار معنـايى را . خونى و نسبى در فرھنگ جاھلیت ارجحیت ويژه اى داشت به طور كلى برادرى در قاموس عـرب چ

 :در بر داشت

 ).در سطح خانوادگى(ـ برادرى نسبى براساس پدر واحد  1

 .صمیمیت و دوستى برادرانه, ـ برادرى براساس برادرخواندگى 2

 )5.(اشتراك در خون و نژاد, ـ برادرى قبیله اى براساس تعصب قبیله اى و نیاى واحد و يا در سطح كلان 3

ھمه اين سه نوع برادرى در شبه جزيره عربى عصر جاھلى وجود داشت و عصبیت قبیلـه اى و نسـبى و قومـى مبنـاى 
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بنى اعمـام . كلى آنھا بود و رفتار سیاسى ـ اجتماعى جامعه عرب بر اين اساس شكل مى گرفت بـرادران در مقابلــه بـا 

بنى اعمام براى مقابله و مبارزه با تیره ھا و رقباى ديگر . خود با ھمديگر متحد مى شدند و در مقابل آنھا قرار مى گرفتند

يك مـى شـدند و  يف رقیـب بـه ھمـديگر نزد له بــا تــیره ھـا و طوا با يكديگر متحد مى شدند و تیره ھا و طوايف براى مقاب

شدند . قبايلى كه از نسب واحدى بودند براى مقابله با قبايل ديگر صفآرايى مى كردند و با اعضاى قبیله خود متحد مـى 

 .اين قانون معیار دفاع از كیان سیاسى ـ اجتماعى و اقتصادى قبیله بود

يى  قرآن كريم علاوه بر استعمال واژه اخوت و مشتقات آن در معانى سه گانه فوق معنا و مفھوم جديدى را به حوزه معنا

سى ـ  گاه ھـر كـدام در روابـط سیا صلاح آن ھـا و جاي بالا و ا فاھیم  بر در برداشـتن م كه عـلاوه  فزود  و لغوى ايـن واژه ا

مفھوم والاتر و ارزنده ترى را ارائه مى داد كه كاركرد آن در عرصه حیات سیاسى اجتماعى جامعـه , اجتماعى مسلمانان

از ايـن . قبیله اى عرب در دوره اسلامى توانست استحاله اى عظیم در فرھنگ و سنت ھا و باورھاى قبیله اى ايجاد كند

یدا كـرد صدر اسـلام تحقـق و عینیــت پ . راه به خلق فرھنگ و معناى جديد و وسیع از واژه اخوت پرداخـت كـه در جامعـه 

قت  پیامبر اسلام در ترويج و توسعه فرھنگ قرآنى رنج ھا و محنت ھاى بسیار كشید تا جامعه عصر جاھلى را از وضـع ر

بود و بـه سـبب دشـمنى ھـا آسـايش و آرامـش از زندگـى  ساخته  كديگر دشـمن  بل ي نان را در مقا بارى كـه ھمـواره آ

حق و باطـل در ) 6(خارج سازد و معیارھا و طبقات انسـاب را, اجتماعى و سیاسى و اقتصادى آنھا رخت بربسته بود كـه 

ھت داده و بـه , پیوند و ارتباط طبقاتى با آنھا معنى پیدا مى كرد از فرھنگ اجتماعى جامعه عرب حذف نمايد و يا آن را ج

 .سوى فرھنگ جديد به كار گیرد

فى ((باعث شد فرھنگ , كاربست اين بار معنايى از اخوت قرآنى كه به اخوت دينى و برادرى اعتقادى تعبیر شد الاخـوه 

عراب تعـديل شــده و فرھنــگ )) نسب الاخـوه ((ھمراه با معیارھاى جاھلى خود در صحنه زندگى اجتماعى و سیاسى ا

 .جاى آن را بگیرد)) فى الدين

ينى را جانشـین آن , فرھنگ اخوت دينى اكثر معیارھاى نژادى و خونى را كه باعث تفاخر و تضاد بود طرد كرد و بـرادرى د

با , ھر زمان ريشه ھاى فرھنگ جاھلى به خاطر تعصبات كور قبیله اى بیدار مى شد. ساخت بارزه  شدت بـه م قرآن به 

مارى افتـاده بـود. آن مى پرداخت شى كـه در بسـتر بی غلام حب مورد اعـتراض , زمانى پیامبر به خاطر علاقه اش به يك 

مت : به طورى كه برخى از آنـان گفتنـد, برخى از مھاجران و انصار قرار گرفت ما خـان و مـان خـود را رھـا كـرديم و در خد

 )7.(ھیچ كس اين نديديم از او در زندگى و بیمارى و مرگ كه اين غلام سیاه ديد. رسول بیامديم

يى  كه ھنــوز در انديشـه برخـى مسـلمانان خودنما در ھمین جا بود كه آيه ذيل بر پیامبر نازل شد تا با طرز تفكر جاھلى 

 :مبارزه كند و فضیلت و برترى را به تقوا و پرھیزگارى در میان ابناى بشر منحصر نمايد, مى كرد

یم (( ندالله إتقیكـم ان الله عل كرمكم ع يل لتعـارفو ان إ شعوبا و قبا نثى و جعلنـاكم  كر و ا يا إيھا الناس انا خلقناكم من ذ

 )8)).(خبیر

برادران ديـنى را در رفـع , در ھمین سوره در آياتى قبل از اين مسلمانان را برادران دينى قلمداد مـى كنــد و وظـايف ديگـر 

 :اختلاف میان آنھا مورد تإكید قرار مى دھد

یان آنھــا . مسلمانان برادران دينى يكديگرند) 9(;انما المومنون اخوه فإصلحوا بین إخويكم واتقوالله لعلكم ترحمون(( پـس م

 )).صلح برقرار كنید و از خدا بترسید تا مورد رحمت او قرار گیريد

خارات  برى آنھـا و رد افت علام برا ناى بشـرى و ا مبارزه قرآن با برترىطلبى ھاى جاھلى و اعلان نسب واحد براى تمـام اب

يك نسـب ختـم مـى , واھى انسابى مشھور است و اين كه فضیلت در نسب نھفته نیست ھا ھمـواره بـه  بلكه نسب 

ينى نھفتـه , بنابراين فضیلت و برترى نه برمعیار نسب, شوند كه بر معیار تقواى دينى است و برادرى واقعى در بـرادرى د

جم, رفتار حضرت رسول با غلام حبشى. است عرب و ع نه و انسـابى كـه  , برده و آزاد, رديه اى بود بر تفكرات برترىجويا

 .را در مقابل ھم قرار مى داد... مضرى و ربیعى و , اوسى و خزرجى

, بنابراين قرآن و آموزه ھاى الھى با ترويج و تبلیغ ارزش ھاى الھى و دينى از راه اخوت اسلامى در جان و روح مسـلمانان

 .ريشه درخت كھن كین و تفاخر نژادى و نسبى را قطع كرد
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مى كنـد عانى مختلـف بـرادرى از جملـه , در سراسر آيات قرآن كه پیوندھاى نسبى و واژه اخوت و مشتقات آن را ذكر  م

يك , نسبى, برادرى طايفه اى دينى و سببى را بیان كرده و ھمواره ويژگى ھا و خصلت ھا و امتیازات و منافع و مضار ھر 

براى ) الاخوه فى الدين(در اين میان از اخوت دينى . را يادآور مى شود به عنوان برترين و عمیق تـرين مفھـوم اجتمـاعى 

ارزش ھاى بیھوده , اتحاد جامعه اسلامى ياد مى كند و وظايف و لوازم برادرى دينى را خاطرنشان مى نمايد و با تإكیدات

 .فسخ مى كند, برادرى انسابى را كه مايه تفاخر پوچ و بى معنى است

 :اھداف گوناگون اخوت را با مداقه و تفحص در متن آيات قرآن مى توان چنین دسته بندى كرد

 )10.(اصلاح امور مسلمانان به وسیله برادران دينى. 1

 )11).(تحقق عدالت(توسعه برابرى و برادرى اجتماعى و اقتصادى . 2

 )12.(رعايت حقوق برادران دينى در آيات ذكر مى شود. 3

.(نجات و رستگارى انسان با تقويت فضیلت ھاى انسانى به وسیله تقوا و مبارزه با نژادپرستى و معیارھـاى طبقـاتى. 4

13( 

 )14.(اجراى احكام الھى در توارث و وصايت و حقوق خانوادگى. 5

 )15.(ترويج حسن ايثار و انفاق. 6

 )16.(ايجاد اتفاق و اتحاد میان مسلمانان به منظور تحقق وحدت امت اسلامى. 7

 .و اقامه ضروريات دين) 17(تعیین مرزبندى میان كفر و ايمان. 8

 

 اھمیت و مقام اخوت دينى از ديدگاه رسول اكرم
بدون ترديد تحقق اين موضوع جز از راه اخـوت دينـى , از آن جا كه ھدف رسالت پیامبر ايجاد قسط در جامعه اسلامى بود

ھاى ,  و برادرى و الفت میان مجموع مسلمانان امكان پذير نبود كه دل  ست  ينى ا زيرا تنھا با احساس برادرى و الفـت د

يد و ايثـار و از خودگذشـتگى  مسلمانان به ھم نزديك مى شود و تعاون و ھمكارى براى ساختن امت اسلام به وجود مىآ

قق مـى شـود از ايـن رو . به خاطر برادران دينى معنا پیدا مى كند و برابرى و قسط اسلامى در سايه اخوت اعتقادى مح

پیامبر اسلام از آغاز به ترويج و تبلیغ بینش اخوانى میان مسلمانان ھمت گماشت و ضمن توجه دادن مسلمانان به آيات 

برادرى , الھى درباب وظیفه و مسئولیت مسلمانان در برابر يكديگر به عنوان برادران دينى در عمل نیز براى ايجاد اتحـاد و 

ھوم نـو  تلاش وافر كرد و كوشش نمود مفھوم برادر دينى را از مفھوم برادر سنتى رايج میان جامعه عرب جدا نمايــد و مف

, دركنار اين مفھوم سازى و تعريف جديـد از بـرادرى. عزت و حرمت انسان قرار دھد, برادرى دينى را در خدمت حق طلبى

مل و نظـر فخرفروشـى و مباھـات , رد ارزشھاى خونى و متعصبانه و برادرى سنتى را وجھه ھمت خويش قرار داد و در ع

خیانت و ظلم و شقاوت در حق ھمنوعان و برادران انسانى و دينى را كه برمحور دفـاع كوركورانـه از حريـم , قتل و كشتار

نى كـه عامـل بـروز , خاندانى و قبیله اى شكل گرفته بود بط درون نـژادى و خو سطح روا سراسر طرد كرد و برادرى را از 

حوزه آن , رفتارھاى سیاسى ـ اجتماعى ناصواب بود بدل كـرد كـه در  به سطحى شايسته و فراتر میان تمام انسان ھـا 

نژادى ندىھاى  ھا و مرزب صورت  نى, مكـانى, انسان به عنوان عزيزترين خلقت ھستى با بھره گیرى از اخوت ديـنى  , خو

بـرادرى و , الفت, عشق ورزيدن, قومى و طبقاتى را درھم شكند و مرزى متعالى و دينى و اعتقادى براى دوست داشتن

برابرى ايجاد كند و خانواده بزرگى از انسان ھاى مومن تشكیل دھد كه در آن خواھران و برادران ديـنى در مقابــل يكديگـر 

 )18.(احساس مسئولیت و وظیفه كنند و براى اداى اين مسئولیت و انجام اين وظیفه بكوشند

كه . پیامبر در طول زمامدارى خود در عمل و گفتار و سلوك خويش معناى برادرى دينى را محقق ساخت مانى  در مكـه ز

تازه واردان به اسلام را تشويق مى كـرد بـرادر يكديگـر , مسلمانان از ھر سو مورد تھديد مشركان و غیر مسلمانان بودند

نش . باشند و با يكديگر متحد شوند يادى مرھـون تشـويق و تقويـت بی رمز موفقیت و قوت و پیروزىھاى بعدى وى تا حـد ز

 .اخوانى و در گرو ايجاد پیوند برادرانه در جامعه اسلامى بود

مل . او در مكه میان عده اى از مسلمانان پیوند برادرى ايجاد كرد و آنھا را دوبه دو برادر ساخت خود نیز بـه ايـن وظیفـه ع
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نوان الگـو و اسـوه جامعـه به ع را بـرادر ) ع(علـى, كرد و در روزھاى نخستین دعوتش پايه ھاى آن را بر برادرى بنا نھاد و 

 )19.(خويش قرار داد

ين : اھمیت مقام برادرى در كلام پیامبر چنان است كه مى گويد كى از ا ھیچ عملى را بیش از سه كار دوست ندارم و ي

 :ھمیارى و برادرى دينى در قبال برادران موحد است: سه كار

برطرف ساختن اندوه از , سیركردن گرسنگى مسلمانان و پرداختن وامش: ھیچ عملى را بیش از سه كار دوست ندارم((

به , كسى كه از مومنى اندوھش را برطرف كند; پیشانیش خدا دسـت  خدا اندوه روز رستاخیز او را برطرف خواھد كرد و 

 )20)).(يارى بنده اش است تا وقتى كه بنده اش به كار يارى برادرش باشد

لى پیـدا مـى , معلوم است فقط در جامعه اى كه احساس برادرى دينى وجود دارد ثار و ھمكـارى و ھمیـارى تج چنین اي

 .كند

ست; و لا يسلمه, و لا يخذله, المسلم إخوالمسلم لا يظلمه: ((در بخشى ديگر فرمود گز .  مسلمان برادر مسـلمان ا ھر

 )21.))(براو ستم روا نمى دارد و دست از ياريش بر نمى دارد و او را در مقابل حوادث روزگار تنھا و تسلیم نمى سازد

مداد مـى كنـد مـى  در ترويج فرھنگ برادرانه و عیب پوشى از برادران دينى كـه آن را از اھـم وظـايف يــك بــرادر ديـنى قل

 :فرمايد

شاند; من ستر عوره إخیه المسلم سترالله عورته يوم القیامه(( ينى خـويش را بپو ند در ,  ھر كس راز و عیب برادر د خداو

 )22)).(روز قیامت عیب او را مى پوشاند

مديگر را ; مثل الاخوين مثل الیدين يغسل إحدھما الاخر: ((نیز مى فرمايد مثل دو برادر دينى مثال دو دست اسـت كـه ھ

 )23)).(شست وشو مى دھند

لم , نیز براى تشويق ھمیارى و جلوگیرى از اجحاف برادران دينى را موظف مى سازد به ھیچ وجه نسـبت بـه ھمـديگر ظ

 )24.(حاجت يكديگر را برآورده سازند و عیب يكديگر را بپوشانند; يكديگر را رھا نسازند; روا ندارند

در ھمین باره پیامبر اسلام و ائمه و اولیاى دين گفتارھاى بسیارى را بیان كرده و حقوق برادرى اسلامى را از ديد اسلام 

در آن تمام حقوق برادران دينى را برشمرده است و . بیان داشته اند كه به يك حديث ارزنده ديگر از پیامبر اكتفا مى كنیم

سى  74صاحب بحارالانوار آن را در جلد  بیان داشته و در آن به صورتى جامع وظايف جامعه مومنان و برادران ديـنى را در 

 :ويژگى بیان داشته است

به : پیامبر اسلام فرمود مى گـردد مگـر  صل ن مه از آن حا ئت ذ مسلمان بر برادر دينى مسلمانش سى حق دارد كـه برا

 :اداى اين حقوق يا عفو كردن برادر مسلمان او

 .لغزش ھايش را ببخشايد= يغفر زلته . 1

 .در ناراحتى ھا به او مھربانى كند= يرحم عبرته . 2

 .عیوب و اسرارش را مخفى دارد= يستر عورته . 3

 .اشتباھات او را جبران كند= يقیل عثرته . 4

 .عذر او را بپذيرد= يقبل معذرته . 5

 .در برابر بدگويان از او دفاع كند= يرد غیبته . 6

 .ھمیشه خیرخواه او باشد= و يديم نصیحته . 7

 .در حفظ دوستى او كوشا باشد= يحفظ خلته . 8

 .مراعات نمايد, آنچه را كه بر ذمه اوست= يرعى ذمته . 9

 .در وقت بیمارى از او عیادت كند= يعود مرضه . 10

 .در ھنگام مرگ او را تشییع نمايد= يشھد میته . 11

 .دعوت او را اجابت كند= يجیب دعوته . 12

 .ھداياى او را بپذيرد= يقبل ھديته . 13
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 .عطاھاى او را جبران نمايد= يكافإ صلته . 14

 .نعمت او را شكرگزارى كند= يشكر نعمته . 15

 .به دوستى او را يارى نمايد= يحسن نصرته . 16

 .ناموس او را حفظ كند= يحفظ حلیلته . 17

 .حاجت و نیاز او را برآورده سازد= يقضى حاجته . 18

 .براى نیاز و درخواستش نزد ديگران شفاعت كند= يشفع مسإلته . 19

 .عطسه او را تحیت بگويد= يسمت عطسته . 20

 .او را ارشاد نمايد= يرشد ضالته . 21

 .به سلامش پاسخ بگويد= يرد سلامه . 22

 .انعام او را به خوبى بدھد= يبر إنعامه . 23

 .كلامش را نیكو بپندارد= يطیب كلامه . 24

 .سوگند او را تصديق و قبول كند= يصدق اقسامه . 25

 .با دوستش دوستى كند= يوالى ولیه . 26

 .با او عداوت نكند= لايعاديه . 27

خذ حقـه : ينصره ظالما و مظلوما. 28 لى ا در يـارى او = فإما نصرته ظالما و يرده عن ظلمه و إما نصرته مظلوما فیعینـه ع

شد: بكوشد چه ظالم باشد چه مظلوم كه ظـالم با مش بـازدارد و در , اما يارى او در حالى  ست كـه او را از ظل ين ا بـه ا

 .او را در گرفتن حقش كمك نمايد, حالى كه مظلوم است

سه . 30و  29 ما يكـره لنف او را در برابـر = لا يخذله و لا يسلمه و يحب له من الخیر ما يحب لنفسه و يكره له مـن الشـر 

, براى دوستش بپسندد و ھرچه از بدى براى خود نمى خواھد, حوادث بى ياور نگذارد و ھر آنچه را براى خود مى پسندد

 )25.(براى او نیز نخواھد

 

 )مواخات اولیه(اخوت اسلامى در مكه 
ند, در باب چگونه مواخات میان مسلمانان در مكه بع . نخستین منابع تاريخ اسلام توضیحات دقیقى ارائه نمـى دھ در منا

یه((تاريخ اسلام تنھا كتب سیره ھستند كه اشاراتى به بحث مواخات در مكه دارند و از آن تحـت عنـوان  )) المواخـات اول

 .ياد مى كنند

بـه , بحثى كه بیشتر سبب انكار مواخات اولیـه شـده اسـت. برخى از منابع متإخر اساسا مواخات اولیه را منكر شده اند

برخـى از مولفـان و سـیره نويسـان اھـل سـنت بـراى انكـار . تضادھاى سیاسى و فرقه اى شیعه و سنى باز مـى گـردد

مداد مـى ) ع(برادرى رسول اكرم با على سول قل شین حضـرت ر ـ كه شیعیان به استناد آن على را به منزله برادر و جان

پرداخته و استدلال كرده انـد كـه مواخـات فقـط در مدينـه )) المواخات اولیه((كنند ـ به مخالفت و رد روايت ھاى مربوط به 

به . روى داد و میان مھاجر و انصار بود سخن  كه  یان مسـلمانان م با اين وجود برخى از منابع از پیمان اخوت نخسـتین م

خوت , منابعى كه از پیمان برادرى در مكـه يـاد كـرده انــد. میان آورده اند باب مسـإله ا ضیحات خـود را در  ند تو خواسـته ا

به دو پیمـان . اسلامى در مدينه تكمیل نمايند ند و  مى دان نه را اخـوت در مكـه  ھاى اخـوت مدي از اين رو يكى از زمینــه 

حت عنـوان  خات المدنیـه((اخوانى در صدر اسلام ت المواخـات ((و )) المواخـات إولیـه((يـا )) المواخـات المكیـه((و )) الموا

به صورت جداگانه , اين منابع زمانى كه به توضیح و تشريح جريان پیمان مواخات مدينه مى پردازند. ياد مى كنند)) الثانیه

مان اخـوت مدينـه , به پیمان اخوت مكه اشاره نمى كنند خات مكـه بـه عنـوان مقدمـه پی بلكه در حاشیه اين پیمان از موا

 )26.(برخى مانند ابن تیمیه به رد آن پرداخته و دلايلى در اين باب اقامه كرده اند, به خاطر ھمین. سخن به میان مىآورند

كان , در منابعى كه بر ذكر پیمان اخوت در مكه اشاره كرده اند مان در م ين پی به روند چگونگى پیمان مذكور و اين كه آيا ا

 .اشاره اى نشده است, واحد و خاصى صورت گرفته يا در روز معین اتفاق افتاده
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به وحدت و برادرى اسلامى به عنوان يك راه حل مناسب براى ايجاد امت واحده پى برده بود , مسلم است پیامبر از آغاز

فت میـان  بر ال بنى  بود و فرمـان خداونـد م با دشـمنان را احسـاس كـرده  و ضرورت اتحاد نیروھاى مسـلمان در مقابلــه 

 .اين بینش و ضرورت تاريخى را تكمیل كرده بود, مسلمانان و برابرى و برادرى

رسالت خود را در ايجاد آن مى ديد و در ھر زمانى كه كسانى بـه اسـلام در , براساس اين بینش الھى و انسانى, پیامبر

سلمانان, مىآمدند يم , سعى مى كرد میان آنھا رابطه برادرى ايجاد كند تا در سايه وحدت و وفـادارى م فاع از حر قدرت د

عقد . اسلام را تقويت نمايد و فاصله طبقاتى و نژادى رايج در عصر جاھلى را بدين صورت میان تازه مسلمانان از بین ببرد

پس نمى توان ماھیتا تفاوتى میان ھـدف پیـامبر در . پیمان اخوت مدينه قدمى بزرگتر در راستاى تقويت اين طرز تفكر بود

صار در  ھاجر و ان یان م ايجاد عقد اخوت در مكه و مدينه احساس كرد مگر آنچه كه مربوط به وضع اجتماعى و اقتصـادى م

یان مسـلمانان را بـا , ھنگام پیمان مدينه وجود داشت طه و الفـت م زيرا در آن زمان علاوه براين كه پیامبر قصد داشت راب

كمك انصار به مھاجران كه از ديار خـود كوچیـده , اين پیمان مستحكم سازد و زمینه تشكیل امت اسلامى را فراھم سازد

مان مـذكور بـرادران مھـاجر مـى توانسـتند از  بود و در ســايه پی نه  بودند عامل مضاعفى در تحكیم پیمـان بـرادرى در مدي

ھاجران از , و حتى از يكديگر ارث بردند) 27(مساعدت ھاى مالى انصار بھره گیرند بدر ھنگـامى كـه م گرچه پس از جنگ 

طع , رابطه ارث و میراث براساس اخوت, غنائم جنگى بھره مند شدند و گشايشى در امور حاصل شد ند ق به حكـم خداو

 .و به نزديكان میت سپرده شد) 28(گرديد

برى اســلامى بــود بـه ويـژه كـه . ھدف نھايى پیامبر از ايجاد عقد اخوت دينى میان مسلمانان توسعه بینش بـرادرى و برا

شى و . حريم ھاى برترىطلبى و اشرافیت خواھى را بشكند, سعى كرد در اخوت از اين رو میان برده و اسیر و سـیاه حب

لب ايجـاد كـرد بن ابـى طا سلام از . سید قريشى رابطه اخوت ايجاد كرد چنان كه میان زيد بن حارثـه و حمـزه  مت ا عظ

ثت پیـامبر تاھى پـس از بع عرب وحشـت , ھمین جا آغاز مى شود كه در مدت كو بر قلـوب اشـراف  مات وى چنـان  تعلی

يف . انداخت كه راھى جز مبارزه و براندازى آن نديدند تعالیمى كه ابى عبیده جراح را با سالم مولى ابى حذيفه در يك رد

يف; قرار داد فرو ريختـن . نیز عبیده بن حارث و بلال حبشى و حمزه و زيد را در يــك رد شكارى بـود از  ايـن نشـانه ھـاى آ

جو عدالت  جاد جامعـه اى واحـد و  اشـرافیت . ديوارھاى بلند عجب و غرور و ھموار و يكسان شدن آنھا و نويدى بود بر اي

ھبر الھـى , مكه بیش از ھر چیز از اين مسإله وحشت داشت و به آن اعتراض مى كرد یامبر(ولى جامعه اسلامى و ر ) پ

 .به آن مباھات مى كرد

بـا رفتــار و عمـل و , پیامبر ھمواره در مكه و مدينه اين رويه را ادامه داد و برادرى را تشويق و ترغیب كرد و براى تحقـق آن

عقد اخـوت بسـت و آنھـا را , بنا به روايت منابع میان ھیجده تن از مسلمانان, در مدتى كه در مكه بود. گفتار خود كوشید

شكیل . با ھم برادر كرد با ھجرت به مدينه بنا به ضرورت ھاى اعتقادى و سیاسـى و اقتصـادى امـر اخـوت ديـنى بـراى ت

ثانى بـه تحكیـم ايـن نـوع بینـش و نگـرش در  قد پیمـان المواخــات  جامعه اى واحد به شكل منسجم تر دنبال شد و با ع

ند. جامعه اسلامى ھمت گماشت ست ھـايى از , پاره اى از منابع تاريخ اسلام كه به مواخات در مكه اشـاره كـرده ا فھر

حدى از بـرادران ھـم پیمـان در مكـه ارائـه , اكثر منـابع. ارائه كرده اند, كسانى را كه در مكه باھم برادر شدند ست وا فھر

, ابن سیدالناس در سیره النبويه, بلاذرى درانساب الاشراف. و اين تواتر نشان دھنده صحت روايت مذكور است, كرده اند

فھرست ھايى كه , در ذيل. ياد مى نمايند, صالحى در سبل الھدى ھمگى از ھیجده تن كه در مكه عقد اخوت بسته اند

 :ارائه گرديده است, با تغییرات مختصرى كه دارند, آثار فوق ارائه داده اند

 )29(مواخات مكه از انساب الاشراف بلاذرى ـ رديف
 ـ حمزه ـ و ـ زيد بن حارثه 1
 ـ ابى بكر ـ و ـ عمر 2
 ـ عثمان ـ و ـ عبدالرحمن بن عوف 3
 ـ زبیر بن عوام ـ و ـ عبدالله بن مسعود 4
 ـ عبیده بن حارث ـ و ـ بلال حبشى 5
 ـ مصعب بن عمیر ـ و ـ سعد بن ابى وقاص 6
 ـ ابى عبیده بن الجراح ـ و ـ سالم مولى ابى حذيفه 7
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 ـ سعید بن زيد بن عمرو بن نفیل ـ و ـ طلحه بن عبیدالله 8
 )ص(ـ و ـ محمد رسول الله) ع(ـ على بن ابى طالب 9

 
 

 )30(مواخات مكه از السیره النبويه ابن سیدالناس ـ رديف
 ـ ابى بكر ـ و ـ عمر 1
 ـ حمزه ـ و ـ زيد بن حارثه 2
 ـ عثمان ـ و ـ عبدالرحمن بن عوف 3
 ـ زبیر ـ و ـ ابن مسعود 4
 ـ عبیده بن حارث ـ و ـ بلال حبشى 5
 ـ مصعب بن عمیر ـ و ـ سعد بن ابى وقاص 6
 ـ سعید بن زيد بن عمرو بن نفیل ـ و ـ طلحه بن عبیدالله 7
 ـ ابى عبیده جراح ـ و ـ سالم مولى ابى حذيفه 8
 )ص(ـ و ـ محمد بن عبدالله) ع(ـ على بن ابى طالب 9

 
 

 )31(مواخات مكه از سبل الھدى و الرشاد فى سیره خیرالعباد ـ رديف
 ـ ابى بكر ـ و ـ عمر 1
 ـ حمزه ـ و ـ زيد بن حارثه 2
 ـ عثمان ـ و ـ عبدالرحمن بن عوف 3
 ـ زبیر بن عوام ـ و ـ عبدالله ابن مسعود 4
 ـ عبیده بن الحارث ـ و ـ بلال حبشى 5
 ـ مصعب بن عمیر ـ و ـ سعد بن ابى وقاص 6
 ـ عبیده ـ و ـ سالم مولى ابى حذيفه 7
 ـ سعید بن ابى زيد ـ و ـ طلحه بن عبیدالله 8
 )ص(ـ و ـ حضرت رسول) ع(ـ على بن ابى طالب 9

 منابع
 .3ج)بى تا, دارالكتب العلمیه, بیروت(, بلوغ الارب فى معرفه احوال العرب, السید محمود شكرى, ـ الالوسى
 .1ج , )بى تا, بیروت(, طبقات الكبرى, ـ ابن سعد

, دارالحضاره للطباعه و نشر, بیروت(, )عیون الاثر فى فنون المغازى و الشمائل والسیره(السیره النبويه , ـ ابن سیدالناس
 ).م 1986

 . 1ج ) ق1413, دارالكتب العلمیه, بیروت(, لسان العرب, محمد بن مكرم, ـ ابن منظور
 .1ج) بى تا, دارالمعارف, بیروت(, تحقیق دكتر محمد حمیدالله, انساب الاشراف, احمد بن يحیى, ـ بلاذرى

آستان , مشھد(, به كوشش دكتر جعفر ياحقى و دكتر محمدمھدى ناصح, روح الجنان فى تفسیرالقرآن, ابوالفتوح, ـ رازى
 .18ج , )1378, قدس

 ).بى تا, دارالوفإ للطباعه و نشر, بیروت(, بحث فى السیره النبويه, الرحیق المختوم, صفى الرحمن, ـ المباركغورى
 .22ج ) 1361, دارالكتب الاسلامیه, تھران(, تفسیر نمونه, ناصر, ـ مكارم شیرازى

 .1ج ) 1366, نشر علمى و فرھنگى, تھران(, ترجمه محمدابراھیم آيتى, تاريخ يعقوبى, ابن واضح, ـ يعقوبى
تحقیق استاد عبدالعزيز عبدالحق , سبل الھدى و الرشاد فى سیره خیرالعباد, امام محمد, ـ يوسف الصالحى الشامى

 .3ج ) م 1990/ ق .ھـ 1411, بى تا(, حلمى
 
 

 :پى نوشت ھا
 دانشجوى دكترى تاريخ اسلام ـ دانشگاه تربیت مدرس*. 
 .10آيه ) 49(حجرات . 1
واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیكم اذ كنتم إعدآء فإلف بین قلوبكم فإصبحتم بنعمته . ((2

 .103آيه ) 3(آل عمران )). اخوانا و كنتم على شفا حفره من النار فإنقذكم منھا كذلك يبین الله لكم آياته لعلكم تھتدون
 .ھمان. 3
يا ايھا الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان إكرمكم عندالله اتقیكم ان الله علیم . ((4

 .13آيه ) 49(حجرات )). خبیر
, لسان العرب, محمد بن مكرم ابن منظور: نگاه كنید به)) الاخوه فى الدين, الاخوه فى الصداقه, الاخوه فى النسب. ((5
 .22ص , 1ج ) ق 1413, دارالكتب العلمیه, بیروت(
, إسره, رھط, فصیله, عشیره, فخذ, بطن, عماره, قبیله, شعب, جمھور, جدم: انساب عرب به طبقات مختلفى چون. 6

ذريه و زاد تقسیم مى شد و مناسبات اجتماعى و قبیله اى بر محور دورى و نزديكى روابط خونى و نژادى بر ھر , عتره
, بیروت(, بلوغ الارب فى معرفه احوال العرب, السید محمود شكرى الالوسى: نگاه كنید به. يك از آنھا استوار بود

 .188ـ  191ص , 3ج ) بى تا, دارالكتب العلمیه
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, مشھد(, به كوشش دكتر جعفر ياحقى و دكتر محمدمھدى ناصح, روح الجنان فى تفسیرالقرآن, ابوالفتوح رازى. 7
 .44ص , 18ج ) 1378, آستان قدس

 .12آيه ) 49(حجرات . 8
 .10آيه , ھمان. 9

 .178آيه , و بقره 9ـ  10آيات , ھمان. 10
 .11ـ  12آيات ) 9(و توبه  102ـ  103آيات ) 3(آل عمران . 12و  11
 .47آيه , حجرات. 13
 .178آيه , و بقره 4ـ  5آيات ) 33(احزاب . 14
 .11ـ  12آيات , و توبه 220آيه , بقره. 15
 .102ـ  103آيات , آل عمران. 16
 .11ـ  12آيات , توبه. 17
 .172ص , 22ج ) 1361, دارالكتب الاسلامیه, تھران(, تفسیر نمونه, ناصر مكارم شیرازى. 18
 .238ـ  239ص , 1ج ) بى تا, بیروت(, طبقات الكبرى, ابن سعد. 19
 .497ص , 1ج) 1366, نشر علمى و فرھنگى, تھران(, ترجمه محمدابراھیم آيتى, تاريخ يعقوبى, ابن واضح يعقوبى. 20
 .173ص , 22ج , تفسیر نمونه. 21
 .ھمان. 22
 .ھمان. 23
ص ) بى تا, دارالوفإ للطباعه و نشر, بیروت(, بحث فى السیره النبويه, الرحیق المختوم, صفى الرحمن المباركغورى. 24
21. 
 ).74ج , به نقل از بحارالانوار (174ـ  175ص , 22ج , تفسیر نمونه. 25
تحقیق استاد عبدالعزيز عبدالحق , سبل الھدى و الرشاد فى سیره خیرالعباد, امام محمد يوسف الصالحى الشامى. 26

 .534ص , 3ج ) م 1990/ ق .ھـ 1411, بى جا, حلمى
 .293ص , 1ج , طبقات الكبرى, ابن سعد. 27
 .75آيه ) 8(انفال . 28
 .270ص ,1ج ) بى تا, دارالمعارف, بیروت(, تحقیق دكتر محمد حمیدالله, انساب الاشراف, احمد بن يحیى بلاذرى. 29
دارالحضاره للطباعه و , بیروت(, )عیون الاثر فى فنون المغازى و الشمائل والسیره(السیره النبويه , ابن سیدالناس. 30

 .264ص ) م 1986, نشر
 .532ـ  538ص , ـ سبل الھدى 31
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